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اشاره 
زبان  از  هنر  آموزش  وضعيت  مورد  در  نظر  و  نقد 
دارند،  قرار  هنر  تدريس  فرايند  متن  در  كه  كساني 
حرفه اي  دلسوزي  و  معنوي  شيفتگي  يك  با  همواره 
همراه بوده است. نوشتار ذيل نيز كه حاصل كنكاش 
شده  ذكر  مقولة  از  مي باشد  هنر  دبيران  از  يكي 
بي بهره نيست. در عين حال «رشد آموزش هنر» براي 
برقراركردن شيوه گفت وگو و مفاهمه بين همكاران هنر 
و برنامه ريزان آموزشي بويژه در گروه تأليف كتاب هاي 
هنري، آن را به چاپ مي رساند تا براساس روال منطقي 
پاسخ گروه هنر دفتر برنامه ريزي را پس از دريافت به 

چاپ برساند.

كليدواژه ها: درس هنر، آموزش هنر، هنر در مدارس.

آموزش هنردرمدارس
مهدي غني پارسا
دبير هنر اسدآباد همدان

غير از هنر كه تاج سر آفرينش است، 
بنياد هيچ منزلتي پايدار نيست!

هنر واژه اي است كه از زبان «سانسكريت» ـ با ساختار 
«سونر يا سونره» به معناي نيك و خوب و هر آن چه كه 
داراي فضيلت و كمالاتي است ـ وارد زبان فارسي شده و 
در اوستا «هونر» آمده كه از صفات اهورامزدا بوده و به 

معناي نيك و خوب به كار رفته است.
واژة هنر در گذر زمان دربرگيرندة مفاهيم مختلفي 
بوده و بزرگان علم و ادب نيز آن  را گاه به همان مفهوم 
نيك و خوب و گاه براي بيان فنون و توانايي هاي خاص 

فيزيكي به كار برده اند. 
به هر  حال، هنر بيانگر فضايل و كمالات و توانايي هاي 
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بيان افكار، احساسات و تخيلات به شكلي زيبا و متعالي 
است كه ماندگارترين حالات را در مخاطبان خود ايجاد و 

جاودانه مي سازد.
تفريح  با  كه  احساسات  و  افكار  بيان  بر  علاوه  هنر 
خور  در  بسيار  نقش  داراي  است،  همراه  نيز  لذت  و 
توجهي بوده و مي تواند در يادگيري و آموزش وپرورش 
و رشد شخصيت افراد جامعه، بهبود رفتارهاي اخلاقي 
و اجتماعي و رهاشدن فشارها و تعارضات رواني در خود 
هنرمند و مخاطب و به عبارتي بهداشت رواني جامعه، 
شعري  «قطعه  چنان كه  باشد؛  داشته  بي بديل  نقشي 
زيبا و پرمعني مي تواند عواطف آدمي را تحت تأثير قرار 
داده و وجدان خفته را بيدار سازد، حيات را در نگاهش 
جلوه اي ديگر بخشد، گرايش ويژه اي را در وي ايجاد و 
تقويت نمايد، به رفتارش شكل بخشد و آن را در جهت 
هدف هاي مشخص سوق دهد. قطعه اي موسيقي مي تواند 
به سهم خود، احساسات ويژه اي را بارور سازد و به انسان 
مطلوب  شعري  شدن  توأم  گاه  و  بخشد  حركت  و  شور 
با آهنگ و صدايي دلنشين، همراه با موسيقي مناسب، 
تودة  براي  كه  نمايد  عرضه  را  مفيد  و  جذاب  سرودي 
جامعه، از تأثيري عميق تر و كارآمدتر برخوردار خواهد 
بود... از اين رو، ضمن تأكيد بر نقش هنر و ضرورت كاربرد 
و  آموزش وپرورش  در  آن  شدة  برنامه ريزي  و  سنجيده 
بهداشت رواني، به مفهوم كلي، بر استفادة مناسب از هنر 
در جهت پرورش ابعاد اخلاقي و معنوي شخصيت انسان، 
تقويت ايمان مذهبي و روحية اعتقادي، نگرش توحيدي و 

گرايش به ارزش هاي اصيل آن تأكيد مي گردد.»
اين كه احساس هنري امري فطري است و به صورت 
بالقوه و به ميزان هاي متفاوتي در افراد وجود دارد، شكي 
بي شك  شدن،  بالفعل  و  آن  پرورش  براي  اما  نيست؛ 
به شناسايي و آموزش نياز است كه به يقين از همان 
سال هاي آغازين حضور كودكان در محيط هاي آموزشي 
آخر  سال هاي  پايان  تا  آن  از  پس  و  (كودكستان ها) 
دورة متوسطه، به عهدة آموزش وپرورش است. هر چند 
نهادهاي ديگري مانند كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامي، حوزة هنري سازمان 
موازات  به  و...  خصوصي  نهادهاي  اسلامي،  تبليغات 

هنر علاوه بر بيان افكار و احساسات كه با تفريح و لذت نيز همراه است، 
و  يادگيري  در  مي تواند  و  بوده  توجهي  درخور  بسيار  نقش  داراي 
آموزش وپرورش و رشد شخصيت افراد جامعه، بهبود رفتارهاي اخلاقي 
و اجتماعي و رهاشدن فشارها و تعارضات رواني در خود هنرمند و 
مخاطب و به عبارتي بهداشت رواني جامعه، نقشي بي بديل داشته باشد
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اما  مي پردازند،  اشاره  مورد  اهداف  به  آموزش وپرورش، 
نبايد فراموش كرد كه در همة شهرها و به ويژه در روستاها 

چنين امكاناتي وجود ندارد.
با آن كه برنامه ريزان آموزش وپرورش در مقدمة چند 
«اهداف  و  آن ها  راهنماي  و  كنوني  هنر  درسي  كتاب 
تدريس هنر در مدارس»، در مجموع به اين موارد تأكيد 

بيشتري دارند: 
 شناخت و پرورش استعدادهاي هنري دانش آموزان 
و فراهم ساختن زمينة مناسب براي رشد و شكوفايي اين 

استعدادها؛
 ايجاد مهارت و تقويت آن؛

 تربيت دقت در دانش آموزان؛
 ايجاد اعتماد به نفس؛

 آشنايي با ميراث غني و با ارزش فرهنگي ايران اسلامي؛
 ايجاد زمينه هاي مناسب براي استفاده از اوقات 

فراغت و داشتن سرگرمي هاي سالم؛
و  ابداع  نوآوري،  به  رسيدن  براي  زمينه  ايجاد   

خودكفايي هنري؛
 آشنايي با اصول و فنون زيباشناسي.

اما براي رسيدن به اين هدف ها چه ميزان برنامه ريزي 
صورت گرفته و نتايج آن چگونه قابل لمس است؟

تأليف  و  تدوين  برنامه ريزي،  اجمالي  بررسي  در 
مدارس  در  درس  اين  تدريس  و  هنر  درسي  كتاب هاي 

ايران، موارد زير بيش از هر چيز جلب توجه مي كند: 

ـ ساعت هاي اختصاص يافتة هفتگي به هنر در سه دورة 
آموزشى در برنامه ريزي درسي كنوني عبارت اند از: 

حضور  ساعت  حدود 120  از  ابتدايي  سالة  پنج    *
هفتگي در كلاس، 8/5 ساعت درس هنر (پايه هاي اول 
و دوم ابتدايي 2 ساعت و پايه هاي سوم، چهارم و پنجم، 

1/5 ساعت در هفته)
حضور  ساعت   102 حدود  از  راهنمايي  سالة  سه   *
هفتگي در كلاس، 4 ساعت درس هنر (پاية اول راهنمايي 2 

ساعت و پايه هاي دوم و سوم 1 ساعت در هفته)
* سه سال متوسطة نظري و پيش دانشگاهي در نظام 
جديد (سالي واحدي)، از حدود 132 ساعت حضور هفتگي 
در كلاس، 2 ساعت درس هنر در هفته، آن هم به صورت 
انتخابي ـ از بين چند درس ـ كه معمولاً به دلايل متعدد، 

هنر انتخاب   نمي گردد.
پس در مجموع، يك دانش آموز در طي دوران تحصيل 
12 ساله و به عبارتي از حدود 354 ساعت حضور هفتگي 
هنر  درس  هفته،  در  ساعت   12/5 تنها  مدرسه،  در  خود 
را  اشاره  مورد  ساعت  كل  از  درصد  حدود 3/53  كه  دارد، 
دربرمي گيرد. اين ميزان با توجه به اهداف مشخص شده و 

تأثيرات بي بديل هنر بسيار ناچيز است.
ـ بيش تر آموزگاران دورة ابتدايي، از شيوه هاي ارائة درس 
هنر آگاهي كافي ندارند و همواره فكر مي كنند بايد خودشان 
طراح، نقاش، خوش نويس، موسيقي دان و خلاصه هنرمند 
باشند تا بتوانند در ساعت هنر به دانش آموزان آموزش دهند؛ 
توسط  نيز  اكنون  و  نيست  درستي  تصور  اين  حالي كه  در 
گروه پژوهش و تأليف، كتاب «راهنماي درس هنر» براي 
آموزگاران تدوين گرديده تا كمكي براي برنامه ريزي و تدريس 
هنر باشد. اما هم چنان بعضي از معلمان از وجود اين كتاب در 
آموزشگاه ها بي اطلاع اند و يا آن  را به كار نمي گيرند. و ديگر 
اين كه چند سالي است گروه برنامه ريزي و تأليف دروس هنر 
دوره ابتدايي، اقدام به برگزاري دوره هاي بازآموزي متمركز 
كشوري و سپس شهرستاني نموده است، اما تعداد بسيار 
زيادي از آموزگاران در اين دوره ها شركت نكرده اند و اغلب 
شركت كنندگان در دوره نيز شيوة نوين تدريس هنر را اجرا 
نمي نمايند؛ هر چند علت اين كار نهادينه  نشدن درس هنر 
و كمبود وقت است اما شايد عدم نظارت بر اين درس علت 
مهم تري باشد؛ چرا كه بعضي آموزگاران، در ساعت هنر، 

اين كه احساس 
هنري امري 
فطري  است و به 
صورت بالقوه و به 
ميزان هاي متفاوتي 
در افراد وجود 
دارد، شكي نيست؛ 
اما براي پرورش 
آن و بالفعل شدن، 
بي شك به شناسايي 
و آموزش نياز است
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ساير دروس ـ به ويژه رياضي ـ را تدريس مي كنند. با اين 
كار، علاوه بر اين كه دانش آموزان از اهداف تربيت هنري باز 
مي مانند، از دروس جايگزين نيز گريزان مي شوند و آثار سوء 
آن را در كلاس هاي بالاتر و حتي بعد از تحصيل نيز مي توان 
مشاهده نمود؛ در حالي كه اگر آموزگار به شيوة تدريس هنر 
و به عبارتي با چگونگي «تربيت هنري» آشنا باشد، نه تنها 
آن مشكل را ايجاد نمي نمايد بلكه با برقراري ارتباط بين 

هنر و ساير دروس، كلاسي پربار و جذاب خواهد داشت.
ـ در دورة راهنمايي، علاوه بر ساعات ناچيز درس هنر، 
كتاب هاي آموزش هنر نيز نه تنها جامع نبوده، و هيچ نشاني 
از هنرهاي آوايي و نوايي و نمايشي در آن ها نيست، بلكه از 
سه دهه پيش كه تأليف گرديده اند، تغييري نيز در آن ها 

ايجاد نشده است.
و  (طراحي  هنر  كتاب هاي  اول  بخش  هم چنين 
نقاشي) به گونه اي تأليف شده اند كه براي تدريس حتماً 
نياز به دبير ويژة هنر دارند؛ در حالي كه با توجه به زمان 
بسيار اندك و كمبود دبير در بسياري از مدارس، هنر 
اين  در  مي گردد.  تدريس  غيرمتخصص  دبيران  توسط 
تا  بتوانند  آن ها  كه  باشد  گونه اي  به  بايد  كتاب  شرايط 
حدي به اهداف موردنظر برسند و مهم تر اين كه بعد از 
سه دهه تأليف كتاب هاي آموزش هنر در راهنمايي، هنوز 
در پايه هاي دوم و سوم، كتاب راهنماي معلم وجود ندارد.
ـ توانايي تدريس بعضي از دبيران هنر در راهنمايي، به 
دليل آشنايي و تخصص تنها در يك رشته يا رشته هايي خاص 
(مانند موسيقي، نمايش، عكاسي و...) كه در تأليف كتاب ها 
جزو برنامه ها نيست، با اهداف كتاب هاي كنوني فاصله دارد و 
اغلب با توجه به نگرشي كه در دانش آموزان ايجاد شده (هنر 
= خط و نقاشي)، آن ها (دبيران هنر) در تدريس كتاب ها دچار 
مشكل هستند و انتظار مي رود با توجه به مطالب و اهداف 

كتاب ها به پذيرش و آموزش دبيران هنر اقدام شود.
ـ آموزش هنر در دورة راهنمايي، به دو بخش انفرادي 
و گروهي تقسيم شده است: بخش انفرادي داراي كتاب 
درسي «آموزش هنر» و شامل دو قسمت طراحي و نقاشي 
و خوش نويسي است، كه تدريس آن ها بايد توسط دبيران 
هنر انجام شود و بخش گروهي، كه كتاب درسي و منبع 
ندارد و شامل هنرهاي نمايشي، تئاتر، سرود و آهنگ هاي 
انقلابي، روزنامه نگاري، عكاسي و... مي شود و ارائة آن ها 

بايد توسط مربيان پرورشي صورت گيرد. نكتة مهم در 
گروه دوم، اين است كه بسياري از مربيان پرورشي (ضمن 
احترام به مربيان هنرمند و توانمند) اطلاعات و توانايي 
كافي براي ارائة رشته هاي مذكور را ندارند؛ چرا كه براي 
تحصيل در رشتة پرورشي در مراكز دانشگاهي و تربيت 
معلم، آزمون ورودي هنر گرفته نمي شود و دروس هنري 
هم كه در دورة تحصيل براي آنان ارائه شده، به گونه اي 
اجرايي  محيط  در  مربيان  نياز  پاسخگوي  كه  نيست 
(مدرسه) باشد. و مهم تر اين كه در طي چند سال گذشته 
گرفت،  صورت  پرورشي  معاونت  در  كه  تغييراتي  با  و 
آموزگاران و دبيران دروس ديگر، تغيير رسته از آموزشي 
به پرورشي داده و اكنون به عنوان مربي پرورشي فعاليت 
دارند و در انجام وظيفه دچار مشكلات زيادي هستند. 
انتظار  هنر،  درس  شدة  تعيين  اهداف  به  رسيدن  براي 
كتاب،  تدوين  بر  علاوه  آموزش وپرورش  وزارت  مي رود 
 ويژة گروه دوم، در تربيت و به كارگيري مربيان پرورشي و 
هم چنين برگزاري دوره هاي آموزشي و بازآموزي (ضمن 
خدمت) مورد نياز اين گروه، اقدامات لازم را به عمل آورد.
ـ همان گونه كه اشاره شد، در نظام آموزشي جديد دورة 
متوسطه (سالي واحدي)، تنها دو ساعت درس هنر در پاية 
امكانات  و  شرايط  به  توجه  با  كه  است  شده  گنجانده  اول 
آموزشگاه و علاقة دانش آموزان و مهم تر آن كه موافقت مدير 
آموزشگاه، يكي از گرايش هاي هنر (خوش نويسي، طراحي و 
نقاشي و عكاسي)، بايد از بين چند درس انتخاب گردد، كه 

اغلب به دلايل متعدد، هنر مورد انتخاب قرار نمي گيرد.

در برنامه ريزي 
درسي ـ در دورة 
12 سالة تحصيلي 

ـ تنها 3/53 
درصد از كل 
ساعات حضور 

دانش آموزان در 
مدرسه، به «هنر» 
اختصاص دارد


